
  
  ميراث غير مسلمان

  
  سيدمحمود هاشمى شاهرودى

  
  بحثى در باب ارث بردن مسلمان از غير مسلمان

   و حجب ورثه غيرمسلمان
  

  :طرح مساله و پيشينه آن در متون فقهى
  

  :در آتاب شرايع پيرامون ارث بردن مسلمان از آافر آمده است
  
افرى بميرد و چند وارث آافر و يك وارث اگر آ.  ارث مى برد- چه ملى و چه مرتد -مسلمان از آافر «

 هر چند آه ولى نعمت يا ضامن جريره او باشد -مسلمان داشته باشد، ميراث او براى وارث مسلمان است 
  ))١((».و وارثان آافر از او ارث نمى برند هر چند در نسب به او نزديك تر باشند

  
  :صاحب جواهر در تعليقه اى بر اين سخن شرايع مى نويسد

اجماعات منقولى آه به نص . در اين مساله هيچ مخالفى نيافتم؛ بلكه مورد اجماع منقول و محصل است«
يا به ظاهرخود دلالت بر اين معنا دارند آن چنان آه در موصليات و خلاف و سراير و نكت و تنقيح و آشف 

  ))٢((».اللثام نقل شده، مستفيض است
  

  : رساند و اينك نمونه هايى از عبارات ايشانسخنان فقها نيز همگى همين معنا را مى
  

  :شيخ مفيد در مقنعه در باب مواريث پيروان اديان مختلف مى نويسد
اهل اسلام براساس روابط نسبى و سببى از خويشان آافر و مسلمان خود ارث مى برد، ولى آافر در «

ى يا مجوسى يك پسر مسلمان بنابراين، اگر شخصى يهودى يا نصران. هيچ حالى ازمسلمان ارث نمى برد
و . براى پسر مسلمان است نه آافر) ص(و يك پسر غيرمسلمان داشته باشد، ميراث او بر مذهب آل محمد

اگر برادرى مسلمان و پسرى آافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر آافر از ميراث پدر مى 
ض، پسر آافر به سبب آفر خود، همچون پسرى آه در و دراين فر. شود و از او به ميراث پدر سزاوارتر است

حيات پدرش مرده يا پسرى آه قاتل پدرش باشد و به سبب جنايت خود از ارث محروم شده باشد، به 
  ))٣((».شمار مى آيد

  
  :سيد مرتضى در انتصار مى گويد

ب ديگر نيز با اين راى  اگر چه در گذشته برخى از فقهاى مذاه-يكى از آراء اختصاصى اماميه در اين زمان «
  ))٤((». اين است آه مسلمان از آافر ارث مى برد ولى آافر از مسلمان ارث نمى برد-موافق بودند 

  
  :وى در ناصريات نيز مى گويد

راى درست همين است و فقهاى ما بر . ما از مشرآان ارث مى بريم و موجب حجب ورثه آنان مى شويم«
بوسفيان و معاذ و محمد بن حنفيه و مسروق و عبداالله بن معقل مزنى و از معاوية بن ا. اين راى هستند

مسلمان از : فقهاى ديگر با اين راى مخالفند و مى گويند. سعيد بن مسيب نيز همين قول نقل شده است
  .آافر و آافر از مسلمان ارث نمى برد

  
ث نمى برد، اجماع متردد دليل ما بر اين آه مسلمان از آافر ارث مى برد ولى آافر از مسلمان ار

  ))٥((».است
  

  :شيخ طوسى در نهايه مى نويسد
هرگاه آافر، وارث مسلمانى داشته باشد چه پسر او باشد و چه پدر، خويشاوند دور باشد يا نزديك، مرد «

باشد يا زن،همسر باشد يا شوهر و وارث ديگرى غير از او نداشته باشد، تمام مال او به وارث مسلمان مى 

 ١



 اگر علاوه بر وارث مسلمان وارث آافرى دور يا نزديك نيز داشته باشد يا همسر يا شوهر آافرى .رسد
  ))٦((».داشته باشد، ميراث او براى وارث مسلمان است نه وارث آافر

  
  .شبيه همين عبارت را آورده است)) ٧((قاضى ابن براج هم در مهذب

  
  :ابوالصلاح حلبى در الكافى فى الفقه مى نويسد

آافر از مسلمان ارث نمى برد اگر چه جهات آفر او مختلف و نسبت او نزديك باشد، مسلمان از آافر ارث «
مسلمان يا آافر باشد و پسر دايى )) ٨((اگر مورث،. مى برد اگرچه نسبت او دور باشد مانند پسر دايى

بيه و چه منكر نبوت يا مسلمان و فرزند آافرى داشته باشد چه يهودى و نصرانى و چه قائل به جبر و تش
  ))٩((».امامت، ميراث او به پسر دايى مسلمانش مى رسد نه به پسر آافرش

  
از ظاهر سخن ابوالصلاح چنين برمى آيد آه وى آسى را آه واقعا محكوم به آفر بوده ولى ظاهرا منتسب 

شيخ . اى ماستبه اسلام است، در اين حكم ملحق به آافر آرده است و اين برخلاف فتاواى ديگر فقه
مسلمانان از يكديگر ارث مى برند اگر چه در آرا و مذاهب با هم مخالف «: طوسى در نهايه مى گويد

  ))١٠((» .باشند؛ زيرا آنچه موجب اثبات وراثت است، اظهار شهادت و اقرار به ارآان شريعت مى باشد
  

  :سيد ابوالمكارم بن زهره در غنيه آورده است
ه آافر از مسلمان ارث نمى برد، اما مسلمان بنابر مذهب ما از آافر ارث مى برد اگر پيش تر بيان آرديم آ«

هم اجماع و هم ظاهر آيات ميراث دلالت بر اين معنا دارند، فقط مواردى از شمول . چه نسبت او دورباشد
رزندان نابالغ و هرگاه آافرى ف... ظاهر آيات ميراث بيرون است آه دليل قاطع بر خروج آنها وجود داشته باشد

خويشاوند مسلمانى داشته باشد، بايد نفقه فرزندان از ترآه آافر پرداخت شود تا به سن بلوغ برسند، اگر 
اسلام آوردند ميراث براى آنان خواهد بود و اگراسلام نياوردند، ميراث براى خويشاوند مسلمان او خواهد 

  ))١١((».بود
  

  :ابن حمزه در وسيله مى گويد
يا وارث او آافر است، يا مسلمان است، يا برخى از : رى بميرد، وضع او از سه حال بيرون نيستاگر آاف«

  .ورثه اومسلمان و برخى آافرند
  

در حالت نخست، ميراث او براى وارث آافر و در حالت دوم و سوم ميراث او براى وارث مسلمان است، هر 
و هر چند وارث مسلمان خويشاوند مورث نباشد چند نسبت وارث آافر نزديك تر از وارث مسلمان باشد 

اگر از آافر پسر نابالغى به جا بماند آه مادر او مسلمان است، ميراث او . بلكه فقط ولى نعمت او باشد
اگر بالغ شد و اسلام آورد، مال را مى . براى آن آودك است؛ زيرا فرزندبه اشرف والدين ملحق مى شود

ور به پذيرش آن مى شود و اگر امتناع ورزد، آشته مى شود و ميراث او براى گيرد و اگر اسلام نياورد، مجب
  ))١٢((».وارث مسلمان او است و اگر وارث مسلمانى نداشته باشد ميراث او براى بيت المال است

  
  :ابن ادريس در سراير مى گويد

لمان از آافر ارث مى برد پيش از اين بيان آرديم آه آافر از مسلمان ارث نمى برد، اما بر مذهب ما، مس«
اين مساله . اگر چه نسبت او دور باشد و وجود او مانع از رسيدن ارث به خويشاوندان نزديك آافر مى شود

  ))١٣((».در ميان فقهاى ما بدون اختلاف است
  

  :يحيى بن سعيد حلى در الجامع للشرائع مى گويد
ث او به وارث مسلمان مى رسد اگر چه نسبت او اگر آافر، وارثى آافر و وارثى مسلمان داشته باشد، ار«

  ))١٤((».دورتر از آافرباشد
  

  :علامه حلى در قواعد مى نويسد
اگر ورثه آافرى همه آافر باشند، از او ارث مى برند؛ اما اگر يكى از ورثه، مسلمان باشد تمام ميراث به او «

من جريره اى آه مسلمان باشد، فرزند مى رسد خواه نسبت او نزديك باشد يا دور، حتى ولى نعمت يا ضا
اگر علاوه بر فرزند . آافر را از ميراث پدرش محروم مى آند؛ اما امام مانع از رسيدن ارث پدر به پسر نيست

آافر، همسر مسلمانى نيز داشته باشد، در صورتى آه قائل به رد ارث باشيم بحثى نيست و در غير اين 
سه . يك هشتم ميراث به همسر و باقى آن به پسر تعلق مى گيردصورت، قوى ترين احتمال آن است آه 

 ٢



اين آه يك چهارم از آن همسر و باقى از آن پسر باشد، يا باقى از آن هر دو، يا : احتمال ديگر نيز وجود دارد
  ))١٥((».از آن امام باشد

  
  :امام خمينى در تحرير الوسيله مى نويسد

 بميرد و وارثان آافر و مسلمانى داشته باشد، ميراث او -يا ملى  چه اصلى و چه مرتد فطرى -اگر آافرى «
اگر وارث مسلمانى نداشته و همه وارثان او آافر باشند، ميراث او بر اساس . به وارث مسلمان مى رسد

اما اگر آافر، مرتد ملى يا فطرى باشد و همه وارثان او آافر باشند، ميراث . قواعد باب ارث به آنان مى رسد
  ))١٦((».مى رسد نه به ورثه آافراو) ع(ه اماماو ب

  
  :آيت االله خويى در منهاج الصالحين مى نويسد

بنابراين، اگر آافرى بميرد و . مسلمان از آافر ارث مى برد و مانع از رسيدن ارث آافر به آافر مى شود«
سلمان از او ارث مى پسرى آافر و برادريا عمو يا ولى نعمت يا ضامن جريره مسلمانى داشته باشد اين م

اين حكم در صورتى است آه آافر، اصلى باشد؛ اما اگر آافر، مرتد .برد ولى پسر آافرش ارث نمى برد
باشد چه ملى و چه فطرى، راى مشهور آن است آه امام وارث او است و آافر از او ارث نمى برد و از اين 

مرتد ملى، حكم آافر اصلى را داشته البته بعيد نيست آه مرتد مخصوصا. جهت در حكم مسلمان است
  ))١٧((».باشد

  
از ملاحظه آراء فقها روشن مى شود آه اصل اين حكم آه با وجود وارث مسلمان هر چند نسبت او دور 

راى فقهاى اهل سنت خلاف . باشد، وارثان آافر از آافر ارث نمى برند، مورد توافق و اجماع فقهاى ما است
ن نظرند آه مسلمان از آافر ارث نمى برد تا چه رسد به اين آه مانع از ارث ورثه بيشتر آنان براي. اين است
  :در دايرة المعارف فقهى آويت آمده است. آافر شود

  
جمهور فقها و ابوطالب از فقهاى حنبلى و على و زيد بن ثابت و بيشتر صحابه بر اين هستند آه آافر از «

م ترآه مسلمان شده باشد؛ زيرا با مرگ مورث، ميراث او براى مسلمان ارث نمى برد حتى اگر قبل از تقسي
در اين حكم، فرقى ندارد آه رابطه ميان مسلمان و آافر، نسبى باشد يا سببى . صاحبان ميراث خواهدبود

امام احمد بن حنبل معتقداست آه اگر آافر قبل از تقسيم ترآه، مسلمان شود، از مسلمان ارث . يا ولايى
و نيز از آن رو آه ارث دادن به آافر » من اسلم على شي ء فهو له«): ص(ناد حديث پيامبرمى برد به است

نيز وى معتقد است آه آافر ازمسلمانى آه او را از بردگى آزاد آرده، . موجب ترغيب او به اسلام مى شود
  .ارث مى برد

  
 معاذ بن جبل و معاوية بن ابى هم چنين، جمهور فقها بر اين هستند آه مسلمان از آافر ارث نمى برد، اما

سفيان و حسن ومحمد بن حنفيه و محمد بن على بن حسين و مسروق، معتقدند آه مسلمان از آافر 
  :استدلال آرده اند) ص(ائمه مذاهب چهارگانه بر راى خود به اين دو حديث پيامبر. ارث مى برد

  
آسانى آه قائل به )) ١٩.((»لا الكافر المسلملايرث المسلم الكافر و «و )) ١٨((»لا يتوارث اهل ملل شتّى«

الاسلام يعلو ولا «: استدلال آرده اند) ص(ارث بردن مسلمان از آافر هستند به اين حديث پيامبر
مخالفان اين نظر، حديث ياد . و از مصاديق علو وبرترى اين است آه مسلمان از آافر ارث ببرد)). ٢٠((»يعلى

ند آه الاسلام يعلو يعنى در مواردى آه اسلام آسى به وجهى ثابت مى شده را اين گونه تفسير آرده ا
يا اين آه . شود و به وجهى ديگر ثابت نمى شود، آن وجهى آه موجب اثبات اسلام مى شود، برترى دارد

مراد از علو، برترى اسلام از نظر برهان يا به حسب قهر و غلبه است، يعنى پيروزى نهايى از آن مسلمانان 
  ))٢١((».است

  
  :پس از روشن شدن ديدگاه هاى فقهى درباره اين مساله، بحث را در چهار جهت پى مى گيريم

  
  .ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان. ١
  .حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غيرمسلمان. ٢
  .عدم حجب در صورتى آه وارثان صغير باشند. ٣
  .ن عقد ذمهامكان و عدم امكان جلوگيرى امام از حجب، ضم. ٤
  
  ارث بردن مسلمان از غيرمسلمان) ١

 ٣



  
  :براى اثبات اين مساله، به چند وجه مى توان استدلال آرد

  
  :وجه نخست، اجماع و وفاق فقها بر اين مساله

از سخنان فقها آه عرضه داشتيم، روشن مى شود آه ارث بردن مسلمان از آافر، مورد اجماع فقهاى ما و 
ادله و استدلال هاى ديگرى آه در سخنان فقها بر اين حكم وجود دارد، . ه استتوافق آنان بر اين مسال

آه دلالت بر آن مى آنند، رخنه اى در اجماع ياد شده ايجاد نمى آند و ) ع(بلكه وجود رواياتى از معصومين
موجب مدرآى شدن اجماع نمى شود؛ زيرا لحن سخن فقهاى پيشين و تصريح آنان به اين آه اين مساله 

 با آن آه اين -ازمسايل اختصاصى مذهب اماميه بوده و مورد اجماع است يا حكم آل محمد اين است 
مساله از قديم مورد اختلاف دو مذهب بوده و هر دو طرف در آتب خود اقرار آردند آه در اين مساله، قول 

ئن و نكات به ما  همه اين قرا-مخالف قول جمهور عامه است ) ع(على و حسن بن على و زين العابدين
اطمينان مى بخشند آه اين حكم نزد شيعه، واضح و مسلم بوده و حتى نزد عامه نيز به عنوان ديدگاه 

جاى هيچ اشكالى نيست آه اين گونه اجماع، آاشف قطعى از راى . مذهب شيعه شناخته شده است
  .است، بنابراين، قوى ترين دليل اين مساله، همين اجماع است) ع(معصوم

  
  :ه دوم، مقتضاى قاعدهوج

ارث بردن مسلمان از آافر، مطابق مقتضاى قاعده است، بدين معنا آه عمومات آتاب وسنت دلالت دارد بر 
ارث بردن .ثبوت ميراث در صورت وجود اسباب آن و اين حكم، عام بوده و آافر و مسلمان را در بر مى گيرد

رورت دين، از تحت عموم اين حكم عام بيرون مى آافر از مسلمان به دليل خاص و به اجماع بلكه به ض
  .شود، بنابراين، ديگر موارد ارث، غير از ارث آافر از مسلمان، تحت عموم اين حكم باقى مى ماند

  
  :سيد مرتضى درانتصار مى گويد

يوصيكم االله في اولادآم «آيه . پس از اجماع طايفه، دليل ما بر اين مساله، ظواهر همه آيات ارث است«
و نيز آيه ميراث زوج و زوجه و آلاله، عام بوده و آافر و مسلمان را در بر ))... ٢٢((»لذآر مثل حظ الانثيينل

ظواهر همه اين آيات اقتضا مى آند آه آافر در ميراث، همانند مسلمان باشد، اما از آن جا آه . مى گيرد
به دليل همين اجماع آه موجب علم اجماع فقهاى امت بر اين است آه آافر ازمسلمان ارث نمى برد، ما 

است، ارث بردن آافر از مسلمان را از عموم ظاهر آيات ارث، بيرون آرديم ولى ارث بردن مسلمان از آافر 
نمى توان با استناد به اخبار . همانند ارث بردن مسلمان از مسلمان، تحت مدلول ظاهر آيات باقى مى ماند

د، از ظاهر آيات دست برداشت؛ زيرا اولا، اين اخبار موجب ظن است و آحادى آه در اين باره روايت آرده ان
  .نمى توان ظواهر آيات را آه موجب علم است با اين اخبار تخصيص زد و از آن روى گرداند

  
  .ثانيا، راويان اآثر اين اخبار مورد طعن و قدح هستند

  
ن ها را نيز مخالفان ما روايت آرده و در آتب ثالثا، اين اخبار، معارض با بسيارى از اخبار ديگرى هستند آه آ

  .آنان ديده مى شود
  

  .رابعا، بيش تر اين اخبار را مى توان به گونه اى تاويل آرد آه با مذهب ما سازگار افتد
  

  :تفصيل اين جمله آن است آه مخالفان ما در اين مساله بر چند روايت تكيه مى آنند
  
نقل ) ص(از عمرو بن عثمان بن عفان از اسامة بن زيد از پيامبر) ع(روايتى آه زهرى از على بن حسين. ١

  ))٢٣.((لا يرث المسلم الكافر و لا الكافر المسلم: آرده است آه فرمود
  
انه لا يتوارث اهل : نقل شده آه فرمود) ص(از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش از رسول االله. ٢

  ))٢٥.((ن مضمون از پيامبر نقل شده استاز عامرشعبى نيز روايتى به همي)) ٢٤.((ملتين
  
زهرى از سعيد بن مسيب نقل آرده است آه سنت بر اين بود آه مسلمان از آافر ارث نبرد و عمر بن . ٣

  ))٢٦.((خطاب به اشعث بن قيس از ميراث عمه اش آه يهودى بود چيزى نداد
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سلمان از آافر ارث نمى برد، پس از آن و ابوبكر و عمر و عثمان، م) ص(در زمان پيامبر: زهرى مى گويد. ٤
آه معاويه به حكومت رسيد، ميراث آافر را به مسلمان داد و خلفاى پس از او نيز به اين شيوه عمل مى 

  .آردند تا زمان عمر بن عبدالعزيز آه او سنت نخستين را باز گرداند
  

 هستند نه علم يقينى و نمى همه اين اخبار در صورتى آه از قدح و جرح سالم بمانند، فقط موجب ظن
توان به استنادهيچ يك از اين اخبار، از دليلى آه موجب علم است يعنى ظواهر آيات آتاب خدا دست 

  .برداشت
  

خبر اسامه مورد قدح واقع شده؛ زيرا اين خبر را تنها اسامه از پيامبر نقل آرده و تنها عمرو بن عثمان آن را 
معلوم است آه تفرد . نقل آرده است) ع(هرى آن را از على بن الحسيناز اسامه نقل آرده و نيز تنها ز

عين همين حديث را . راوى در حديث از امورى است آه موجب وهن و ضعف حديث شمرده مى شود
ببرد، ) ع(مستقيما از عمرو بن عثمان نقل آرده بدون آن آه نامى از على بن الحسين] در جاى ديگر[زهرى 

علاوه بر اين، از ديگر موارد ضعف اين حديث آن است . يت نيز موجب تضعيف آن استو اختلاف در نقل روا
معتقد به ارث بردن مسلمان از آافر بود، بنابراين ) ع(آه بى هيچ اختلافى مى دانيم آه على بن الحسين

 ضعف اين باز از موارد. اگر در اين باره سنتى از پيامبر روايت شده بود، او هرگز با آن مخالفت نمى آرد
به او ) ع(حديث آن آه احمد بن حنبل از يعقوب از پدرش از صالح از زهرى روايت آرده آه على بن حسين

بدون آن آه )) ٢٧((مسلمان از آافر ارث نمى برد،: خبر داده آه عثمان بن عفان و اسامة بن زيد مى گويند
در نقل خبر نيز دلالت بر ضعف آن اين اختلاف و اضطراب . نسبت دهند) ص(اين سخن خود را به پيامبر

  .دارند
  

ثبت نكردند و گفتند اين حديث ) ص(اما در مورد حديث عمرو بن شعيب، حافظان حديث آن را از قول پيامبر
از . خود عمرو بن شعيب نزد اصحاب حديث، ضعيف شمرده شده است. ازسخنان عمر بن خطاب است

در نقل آن است، اين حديث را تنها شعيب از پدرش و ديگر امورى آه موجب وهن اين حديث است، تفرد 
عمرو بن شعيب، جد خود عبداالله بن عمر را ملاقات نكرد . نيز تنها پدرش از جدش از پيامبر نقل آرده است
  .بلكه خبر را به صورت مرسل از او نقل آرده است

  
آه مسلمان از آافر سنت اين بود : سخن سعيد بن مسيب آه گفت. خبر شعبى از پيامبر، مرسل است

  .ارث نبرد، حجيت ندارد؛ زيرا اين سخن خود او و گزارش از اعتقاد و مذهب خود او است
  

ممكن است مقصود او آن باشد آه ارث نبردن مسلمان از آافر از سنت هاى عمر بن خطاب بوده نه پيامبر 
از . مكن است صواب باشد، ممكن است خطا باشد همان گونه آه م)ص(و سنت آسان ديگر غير از پيامبر

اين گذشته مذهب سعيد بن مسيب آن بوده آه مسلمان از آافر ارث مى برد، با اين حال چگونه ممكن 
  است خود او راوى سنتى از پيامبر برخلاف اين امر باشد؟

  
آرده افزون بر آن چه گفته شد، اين اخبار معارض با روايات ديگرى هستند آه خود مخالفان در اين باره نقل 

اند و درآتب ايشان يافت مى شود، مانند روايتى آه عمر بن ابى حكيم از عبداالله بن بريده نقل آرده است 
آه دو برادر يكى مسلمان و ديگرى يهودى مرافعه در ميراث داشتند و براى قضاوت نزد يحيى بن يعمر 

 را از قول مردى براى من نقل آرد ابوالاسود دئلى اين حديث: رفتند، يحيى ميراث را به مسلمان داد و گفت
سپس ميراث را به مسلمان )) ٢٨((الاسلام يزيد و لاينقص،: شنيدم آه فرمود) ص(از پيامبر: آه معاذ گفت

همانند اين حديث، بسيار در روايات ايشان وجود دارد و روايات شيعه در اين باره بى شمار )) ٢٩.((داد
ما نيز آن را )) ٣٠((ن آه متضمن نفى توارث ميان اهل دو دين است،اما روايت انه لايتوارث اهل ملتي. است

مى پذيريم و قائل به مدلول آن هستيم؛ زيرا توارث از باب تفاعل است ومعناى آن اين است آه هر يك از آن 
دو از ديگرى ارث مى برد، و هرگاه ما معتقد باشيم آه مسلمان از آافر ارث مى برد ولى آافر از مسلمان 

  ))٣٢((».توارث ميان آافر و مسلمان را نفى آرديم)) ٣١(( نمى برد،ارث
  

نيز نقل شده است ولى در همان روايات تفسير شده ) ع(حديث نفى توارث، در روايات ما از معصومين
  .است به همين مضمونى آه سيدمرتضى آن را بيان آرده است و تفصيل آن در وجه سوم خواهد آمد

  
  :وجه سوم، روايات خاص

 ۵



مجموعه اى از روايات آه به حد استفاضه رسيده است دلالت بر آن دارد آه مسلمان از آافرارث مى 
  :از جمله)) ٣٣((برد،

  
المسلم يرث امراته الذمية و هى لاترثه؛ ابى ولاد : يقول) ع(سمعت ابا عبداالله: قال: صحيحه ابى ولاد. ١

لمان از زن ذمى خود ارث مى برد ولى او از مرد مرد مس: شنيدم آه مى فرمود) ع(ازامام صادق: مى گويد
  .مسلمان ارث نمى برد

  
المسلم يحجب الكافر و يرثه و : قال) ع(عن ابي عبداالله): ع(از امام صادق)) ٣٤((روايت حسن بن صالح. ٢

مسلمان از آافر ارث مى : نقل مى آند) ع(الكافرلايحجب المسلم و لايرثه؛ حسن بن صالح از امام صادق
و مانع از ارث بردن ورثه آافر مى شود، ولى آافر از مسلمان ارث نمى برد و مانع از ارث بردن ورثه برد 

  .مسلمان نمى شود
  
لايرث الكافر المسلم و للمسلم ان يرث الكافر الا ان يكون المسلم ): ع(معتبره ابى خديجه از امام صادق. ٣

 ببرد ولى آافر از مسلمان ارث نمى برد مگر آن آه قد اوصى للكافر بشي ء؛ مسلمان حق دارد از آافر ارث
  .مسلمان وصيت آرده باشد آه به آافر چيزى داده شود

دلالت بر آن دارد آه مسلمان اگر شرايط ارث بردن » للمسلم ان يرث الكافر«تعبيرى آه در اين روايت آمده 
گر مورث آافر باشد و وارث آافر در اين تعبير مى رساند آه ا. را داشته باشد، حق دارد از آافر ارث ببرد

  .طبقات ارث نزديك تر از وارث مسلمان باشد، وارث مسلمان مانع از ارث بردن وارث آافر نيست
  
نعم، ان االله : في النصراني يموت و له ابن مسلم ايرثه؟ قال): ع(روايت عبدالرحمن بن اعين از امام باقر. ٤

سؤال شد اگر فردى نصرانى ) ع(ن نرثهم و هم لايرثونا؛ از امام باقرعز و جل لم يزدنا بالاسلام الا عزا فنح
آرى، خداوند عز و جل با اسلام جز بر : بميرد و فرزند مسلمانى داشته باشد، آيا از او ارث مى برد؟ فرمود

  .عزت ما نيفزود، بنابراين، ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند
 اين روايت، محمد بن سنان وجود دارد و در سند آلينى و شيخ طوسى، موسى در سند شيخ صدوق از

اما درست آن است آه موسى بن . بن بكر وجود دارد آه واسط ى است و برخى در توثيق او ترديد دارند
بكر موثق است؛ زيرا صفوان بن يحيى و ابن ابى عمير از او روايت نقل آرده اند، بلكه صفوان شهادت داده 

  . آه آتاب موسى بن بكر ازآتاب هايى است آه اصحاب ما در آن اختلاف ندارنداست
در سند آلينى، عبد االله بن اعين آمده است نه عبدالرحمن بن اعين، در سند شيخ طوسى در آتاب 

ظاهرا اين ضبط، اشتباه است؛ زيرا در متون . تهذيب نيز برخلاف آتاب استبصار، عبداالله بن اعين آمده است
بنابراين، نام درست راوى، عبدالرحمن است . لى و در اسانيد، آسى به نام عبداالله بن اعين وجود نداردرجا

  .چنان آه در سند شيخ صدوق چنين آمده است
  
لايتوارث اهل ملتين، نحن نرثهم و لايرثونا، ان االله : قال): ع(روايت ديگر عبدالرحمن بن اعين از امام صادق. ٥

اهل دو دين از يكديگر ارث نمى برند، ما از آنان ارث : فرمود) ع(لاسلام الا عزا؛ امام صادقعز وجل لم يزدنا با
اين روايت را شيخ » .مى بريم وآنان از ما ارث نمى برند، خداوند عز و جل با اسلام جز بر عزت ما نيفزود

، همان روايت صدوق نقل آرده است و موسى بن بكر در سند اين روايت نيز هست و شايد اين روايت
  .پيشين باشد

  
نعم فاما المشرك : سالته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال: قال): ع(معتبره سماعه از امام صادق. ٦

آرى، اما مشرك از : پرسيدم آيا مسلمان از مشرك ارث مى برد؟ فرمود) ع(فلا يرث المسلم؛ از امام صادق
  .مسلمان ارث نمى برد

  
لايرث اليهودي و النصراني المسلمين و يرث : سمعته يقول: قال): ع(امام باقرمعتبره محمد بن قيس از . ٧

يهودى و : شنيدم آه مى فرمود) ع(از امام باقر: المسلمون اليهود و النصارى؛ محمد بن قيس مى گويد
  .نصرانى از مسلمان ارث نمى برند، و مسلمانان از يهود و نصارى ارث مى برند

  
لايتوارث اهل : انه قال) ص(فيما روى الناس عن النبي: انه قال): ع(از امام صادقمعتبره جميل و هشام . ٨

 لم يزده الاعزا في - و فى نقل الشيخ -نرثهم و لايرثونا، ان الاسلام لم يزده في حقه الاشدة : قال. ملتين
ك ديگر ارث نمى اهل دو دين از ي«: مردم از پيامبر روايت آرده اند آه فرمود: فرمود) ع(حقه؛ امام صادق
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ما از آنان ارث مى بريم ولى آنان از ما ارث نمى برند، اسلام جز بر شدت حق مسلمان : فرمود» .برند
  . اسلام جز برعزت مسلمان نيفزود-:  در نقل شيخ طوسى آمده است-نيفزود 

  
 يرث هذا هذا و يرث .لايتوارث اهل ملتين: يقول) ع(سمعت ابا عبداالله): ع(روايت ابوالعباس از امام صادق. ٩

اهل : مى فرمود) ع(شنيدم امام صادق)) ٣٥((هذا هذا، الا ان المسلم يرث الكافر و الكافر لايرث المسلم؛
اما مسلمان . اين از آن ارث ببرد و آن از اين] مقصود از توارث اين است آه[دو دين از يكديگر ارث نمى برند، 

  .رث نمى برداز آافر ارث مى برد ولى آافر از مسلمان ا
راوى اين روايت، ابوالعباس بقباق است آه ثقه است و آسى آه اين روايت را از ابوالعباس نقل آرده، 

 بنابر آن آه نقل اصحاب -وثاقت او ترجيح دارد . قاسم بن عروه است آه توثيق آن مورد بحث بزرگان است
بزنط ى در اسناد صحيحى از او روايت نقل  زيرا ابن ابى عمير و -اجماع از راوى در توثيق او آافى باشد 

  .آرده اند
. علاوه بر اين، در آتاب مسائل صاغانيه منسوب به شيخ مفيد به وثاقت قاسم بن عروه تصريح شده است

قاسم بن عروه از اين طريق نيز )) ٣٦((بر اين اساس، بنابر صحت انتساب اين آتاب به شيخ مفيد، توثيق
  .يت معتبر استپس سند روا. اثبات مى شود

  
سالته عن نصراني مات و له ابن اخ مسلم و ): ع(روايت مالك بن اعين و عبدالملك بن اعين از امام باقر. ١٠

ارى ان يعط ى ابن اخيه المسلم ثلثى ما ترآه و يعط ى «: ابن اخت مسلم و له اولاد و زوجة نصارى، فقال
؛ پرسيدم فردى نصرانى مرد و پسر برادر و پسر ...ابن اخته المسلم ثلث ماترك ان لم يكن له ولد صغار

راى من اين : فرمود) ع(امام باقر. خواهر او مسلمان هستند و فرزندان و همسر او نصرانى مى باشند
است آه دو سوم ما ترك او به پسر برادر و يك سوم آن به پسر خواهرش داده شود اگر فرزند صغير نداشته 

ر چه دلالت بر تفصيل دارد ميان آن آه آافر، فرزند صغير داشته يا نداشته اين روايت اگ)) ٣٧((»...باشد
 اما صدر روايت صريح است در ارث بردن مسلمان از آافر - آه بحث آن در بخش آينده خواهد آمد -باشد 

لو : نيز همين گونه است) ع(مرفوعه ابن رباط از اميرالمؤمنين. بلكه در حجب مسلمان نسبت به وارث آافر
ان رجلا ذميا اسلم و ابوه حى و لابيه ولد غيره ثم مات الاب ورثه المسلم جميع ماله و لم يرثه ولده و لا 
امراته مع المسلم شيئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بياورد و پدرش زنده باشد و فرزندان ديگرى غير از او داشته 

 با وجود اين فرزند مسلمان، ديگر باشد، سپس بميرد، فرزند مسلمان همه مال او را به ارث مى برد و
  ))٣٨.((فرزندان و همسر او ارث نمى برند

  
ان معاذ بن جبل آان باليمن : روايتى آه شيخ صدوق به اسناد خود از ابوالاسود دئلى نقل آرده است. ١١

 يزيد الاسلام: يقول) ص(سمعت رسول االله: فقال معاذ. فاجتمعوا اليه و قالوا يهودي مات و ترك اخا مسلما
مردى : و لاينقص فورث المسلم من اخيه اليهودى؛ معاذ بن جبل در يمن بود، مردم گرد او آمدند و گفتند

اسلام : شنيدم آه مى فرمود) ص(از پيامبر: معاذ گفت. يهودى مرده و برادر مسلمانى به جاگذاشته است
  ))٣٩.((مى افزايد و نمى آاهد، سپس ارث يهودى را به برادر مسلمانش داد

  
صادر شده باشد، ) ص(البته اين روايت ظهور در اين ندارد آه حكم ارث بردن مسلمان از آافر از جانب پيامبر

معاذ بن جبل اين آبرى را بر » ان الاسلام يزيد و لا ينقص«آنچه ازپيامبر نقل شده آبراى قضيه است 
روايت ديگرى . از آافر ارث مى بردموضوع ارث تطبيق داد واز سخن پيامبر چنين استنباط آرد آه مسلمان 

  :را نيز شيخ صدوق در همين مقام نقل آرده و وسايل نيز آن را به نقل از شيخ صدوق آورده است
  
او الاسلام يعلو و (لاضرر و لاضرار في الاسلام فالاسلام يزيد المسلم خيرا و لايزيده شرا ): ص(قال النبى«

اسلام، مسلمان را در خير . رسانى و زيان پذيرى در اسلام نيستزيان : فرمود) ص(پيامبر). لا يعلى عليه
  ))٤١.)((يا اسلام برتر است و برتر از آن چيزى نيست)) (٤٠.((فزونى مى بخشد نه درشر

  
و » علو«استدلال به اين گونه روايات براى اثبات ارث بردن مسلمان از آافر، مبنى بر آن است آه از الفاظ 

ونه اى استظهار شود آه برترى و فزونى را، حتى در ارث شامل شود، و چنين ، به گ»خير«و» زياده«
وجود روايات گذشته آه صراحت . استظهارى روشن نيست، افزون بر اين، روايات ياد شده، مرسل هستند

دارند در ارث بردن مسلمان از آافربراى اثبات مطلب آافى است؛ زيرا برخى از اين روايات، صحيحه هستند 
  .موع آن ها به حد استفاضه رسيده است و بر اين اساس، به دو روايت مرسل اخير نيازى نيستو مج
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در قبال روايات گذشته، روايات ديگرى وجود دارد آه ادعا شده است به اطلاق يا به صراحت، مخالف روايات 
  :گذشته مى باشند و دلالت دارند بر اين آه مسلمان از آافر ارث نمى برد

  
  :ياتى آه ادعا شده است اطلاق آن ها، مخالف روايات گذشته مى باشد، دو روايت استروا) الف

  
حنان مى )) ٤٢((لا؛: يتوارث اهل ملتين؟ قال: سالته: قال«): ع( معتبره حنان بن سدير از امام صادق- ١

  .نه: آيا اهل دو دين از يكديگر ارث مى برند؟ فرمود: پرسيدم) ع(گويد از امام صادق
  
سالته عن نصراني يموت ابنه و : قال«): ع(وايت على بن جعفر در قرب الاسناد از برادرش امام آاظم ر- ٢

پسر مردى : پرسيدم) ع(از امام آاظم: لا يرث اهل ملة؛ على بن جعفر مى گويد: هو مسلم هل يرث؟ فقال
رى، ارث نمى اهل دين ديگ: نصرانى مسلمان بود و فوت آرد، آيا پدرش از او ارث مى برد؟ فرمود

روايت نخست، ظهورى ندارد مگر در اين آه طرفين به صورت دو جانبه از يكديگر ارث نمى برند )) ٤٣((».برد
بر فرض آه اين روايت ظهور داشته باشد در . و اين منافاتى با ارث بردن يك جانبه مسلمان از آافر ندارد
اطلاقى است آه با صراحت روايات گذشته آه نفى ارث هر يك از دو طرف ازديگرى، باز اين ظهور، ظهور 

علاوه بر اين، رواياتى مثل . دلالت بر منع ارث طرف آافر از مسلمان دارند نه بالعكس، قابل تقييد است
بنابراين، روايت ابى . تفسير آرده اند» ارث بردن دو جانبه«روايت ابى العباس آه گذشت، توارث را به 

اين روايت است و مراد از عدم توارث اهل ملتين را شرح داده و تفسير آرده العباس، قرينه مفسره اى براى 
  .است

  
اما روايت دوم، علاوه بر ضعف سند آن به سبب وجود عبداالله بن حسن، مورد سؤال در روايت، ارث بردن 

ممكن است گفته شود اطلاق . پدرى آافراز پسرى مسلمان است آه هيچ اشكالى در منع آن وجود ندارد
اين اطلاق مبتنى بر آن است آه . وايت شامل طرف عكس يعنى ارث بردن مسلمان از آافر نيز مى شودر

اين باشد آه اهل هيچ دينى از اهل دين ديگر ارث نمى برد، اطلاق » لايرث اهل ملة«مراد امام از عبارت 
ده است آه عبارت در در حاشيه وسائل الشيعه نيز آم. اين آلام شامل ارث مسلمان از آافر نيز مى شود
اگر چنان معنايى از آلام امام . »لايرث اهل ملة ملة«: اصل مصدر يعنى در قرب الاسناد اين گونه است

فهميده شود يا اگر عبارت چنان باشد آه در حاشيه وسايل آمده است، در اين صورت اطلاق روايت تمام 
  .صريح دارند بر ارث بردن مسلمان از آافراست اما اين اطلاق قابل تقييد است با روايات گذشته آه ت

  
  :رواياتى آه ادعا شده به صراحت مخالف روايات ارث مسلمان از آافر مى باشند عبارتند از) ب
  
درباره شوهر مسلمان و همسر يهودى يا نصرانى او، ) ع(معتبره جميل و محمد بن حمران از امام صادق. ١

اين روايت در پاسخ سؤالى در خصوص زوج مسلمان و زوجه آافر آمده اگر چه )) ٤٤.((لايتوارثان: امام فرمود
بنابراين، اين روايت همانند . آمده است، نفى توارث از طرفين است) ع(است، اما تعبيرى آه در پاسخ امام

  .روايت پيشين حنان خواهد بود
  
ملك بن عمير قبط ى از  از عبدال- يا با يك نفر واسطه از امى صيرفى -روايت حنان از امى صيرفى . ٢

بضعها في يدك و لاميراث بينكما؛ : انه قال للنصراني الذي اسلمت زوجته«): ع(اميرالمؤمنين
حق زناشويى با او را دارى اما : به مردى نصرانى آه همسر او مسلمان شده بود، فرمود) ع(اميرالمؤمنين

 سند آن، باز به قرينه روايات صريح گذشته، اين روايت علاوه بر ضعف)) ٤٥((».ميان شما ميراثى وجود ندارد
  .قابل حمل است بر ميراث طرفينى دوجانبه نه ميراث يك طرفه

بر فرض آه اين روايت ظهور داشته باشد در ارث نبردن زوجه مسلمان از زوج آافر، باز همانند روايت پيشين 
قال «: سله شيخ صدوق در مقنعنيز همين گونه است روايت مر.  است- معتبره جميل و محمد بن حمران -

: عنده المراة النصرانية، فتسلم، اويسلم، ثم يموت احدهما، قال) تكون(في الرجل النصراني ): ع(ابو عبداالله
درباره مرد و زن نصرانى آه زن او يا خود او مسلمان مى شود و سپس ) ع(ليس بينهما ميراث؛ امام صادق
  ))٤٦((».ن دو ميراثى نخواهد بودميان آ«: يكى از آن دو مى ميرد، فرمود

  
في نصراني اختارت زوجته ) ع(قضى اميرالمؤمنين«): ع(قال ابوعبداالله: قال: معتبره عبدالرحمن بصرى. ٣

الاسلام ودارالهجرة، انها في دار الاسلام لاتخرج منها و ان بضعها في يد زوجها النصراني و انها لاترثه و 
درباره مردى نصرانى آه همسر او اسلام آورد و به ) ع(ميرالمؤمنينا: فرمود) ع(لايرثها؛ امام صادق
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شوهر او حق . دارالهجره آمد چنين حكم آرد آه اين زن در دارالاسلام خواهد ماند و از آن بيرون نخواهد شد
  ))٤٧((».زناشويى با او دارد ولى نه اين زن از اوارث مى برد و نه او از اين ارث مى برد

  
صراحت دلالت دارد آه زوجه مسلمان از زوج نصرانى خود ارث نمى برد، از اين رو نمى توان اين روايت به 

بلكه چه بسا . آن را بر نفى توارث دو جانبه و عدم تنافى با ارث بردن يك جانبه مسلمان از آافر، حمل آرد
صيص زده شده و گفته شود مقتضاى جمع عرفى آن است آه روايات ارث مسلمان از آافر با اين روايت تخ

زوجه مسلمان از مدلول عام روايات ارث مسلمان از آافر خارج شود؛ زيرا دلالت آن روايات و شمول آن ها بر 
هر وارث مسلمانى حتى زوجه، از طريق اطلاق بوده است نه به صراحت، در حالى آه اين روايت در 

  .خصوص زوجه مسلمان وارد شده است
  

است آه ) ع(صيص و تفصيل، روايت معتبر عبدالرحمن بن اعين از امام باقرصريح تر از اين روايت در تخ
  :فرمود

فلا نراه الا في الولد و . لانزداد بالاسلام الا عزا فنحن نرثهم و لايرثونا، هذا ميراث ابي طالب في ايدينا«
ز غيرمسلمانان ارث مى الوالد و لانراه في الزوج و المراة؛ اسلام جز بر عزت ما نمى افزايد، از اين رو ما ا

ما معتقد به ارث بردن مسلمان از . بريم و آنان از ما ارث نمى برند، ميراث ابوطالب اينك در دست ماست
  ))٤٨((».آافر فقط ميان فرزند و پدر هستيم نه ميان زن و شوهر

  
ر به غير از زن ، صريح است در تفصيل و اختصاص ارث مسلمان از آاف)ع(اين روايت بر فرض صدور آن از امام

به » ولد والوالد«وشوهر، بلكه صريح است در اختصاص اين ميراث فقط به فرزند و پدر مگر آن آه مراد از 
، رابطه خويشاوندى نسبى در مقابل خويشاوندى سببى باشد، اين نكته »زوج و المراة«قرينه تقابل آن با 
اويل آن است، دلالت ظاهر آن بر آفر ابوطالب اما آنچه مايه ضعف اين روايت يا موجب ت. قابل تامل است

  .است
  

  :صاحب وسايل بعد از نقل اين حديث مى نويسد
  .استثنا آردن زن و شوهر در اين روايت، به اجماع طائفه، متروك است: شيخ طوسى مى گويد«

 در روايت، به نظر من، ممكن است مراد از ميراث در آخر اين روايت، شرف و مانند آن باشد و تعليل موجود
  ))٤٩((».اين قبيل تعليل هاى مجازى فراوان وجود دارد. مجازى باشد

  
  .ضعف تاويل صاحب وسائل آشكار است و اين شيوه جمع در اين مقام درست نيست

  
  :تحقيق آن است آه اين دو روايت هر دو از حجيت ساقطند؛ زيرا

صراحت آمده است آه مرد مسلمان از همسر  به - از جمله در صحيحه ابى ولاد -اولا، در روايات گذشته 
  .ذمى خود ارث مى برد

نحن «بنابراين، استثناى زوج مسلمان ممكن نيست و بعد از تعارض و تساقط دو دسته روايات، مطلقات 
  .مرجع خواهد بود» نرثهم

  
 عزت مسلمان نمى اسلام جز بر(ان الاسلام لايزيده الا عزا : ثانيا، در روايات گذشته اين تعليل آمده بود آه

  .و دراين تعليل فرقى ميان انواع وارثان مسلمان گذاشته نشده است) افزايد
بنابراين، حكم مذآور در آن روايات، مانند حكمى تخصيص ناپذير است و دو روايت اخير در حكم معارض با آن 

  .يد حمل بر تقيه شوندپس اين دو روايت به دليل موافقت با راى عامه، با. روايات هستند نه مخصص آن ها
  

ثالثا، روى گرداندن مشهور از اين دو روايت، بلكه اجماع فقهاى شيعه برخلاف اين دو، اگر موجب قطع به 
صدور اين دو روايت از روى تقيه نشود دست آم قرينه نيرومندى است بر وجود خلل در اين دو روايت يا 

لى آه خبر ثقه در اين گونه موارد از حجيت ساقط است، بنابراين، بر مبناى اين آبراى آ.تاويل مفاد آن ها
  .اين دو روايت ساقط از حجيت خواهند بود

  
بدين ترتيب، در جهت نخست بحث، روشن شد آه بى هيچ شبهه و اشكالى مسلمان از آافر ارث مى برد 

) ع(يرا اين مقتضاى اطلاق سخن ائمهو در موجبات ارث هيچ فرقى ميان نسب و سبب و ولاء نيست؛ ز
  .»ان الاسلام يزيده و لا ينقصه شيئا«: خصوصا با اين تعليل آه فرمودند» نحن نرثهم«: است آه فرمودند
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آن عبارت و اين تعليل، تمام موجبات ارث را در بر مى گيرد و هر چيزى آه موجب ارث باشد نمى توان به 
  .ردجهت اسلام شخص وارث از آن جلوگيرى آ

  
  حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث غير مسلمان. ٢
  

بحث حجب وارث مسلمان از ارث بردن وارث آافر در موردى مطرح است آه مورث، آافر باشد، اما در موردى 
آه مورث، مسلمان باشد وارثى مسلمان و هم وارثى آافر داشته باشد، ارث نبردن وارث آافر از مورث 

ست، بلكه از آن جهت است آه آافر از مسلمان ارث نمى برد و از اين رو حتى اگر مسلمان از باب حجب ني
مورث مسلمان، وارث مسلمانى نيز نداشته باشد باز ارث او به وارث آافر نمى رسد بلكه امام وارث او 

  .خواهد بود
  

  :ادله حجب وارث مسلمان از ارث وارث آافر
ر سخنان فقها به صراحت گفته شده است آه مسلمان از در مبحث پيشين گذشت آه د: دليل اول، اجماع

اين حكم مطلق . آافر ارث مى برد و ورثه آافر را اگر چه نزديك تر به مورث باشند، از ارث حجب مى آند
فقط در مورد امام و همسرآافر مقيد شده است، از اين رو، امام موجب حجب ورثه آافر نمى شود، بلكه 

، ارث آافر به امام نمى رسد، چنان آه همسر مسلمان آافر نيز موجب حجب اساسا با وجود وارث آافر
  .وارثان آافر او نمى شود، البته بنابر آن آه قائل به عدم رد ارث آافر به همسر مسلمان او باشيم 

  
 برگرفته از عبارات فقها - ارث بردن مسلمان از آافر -اين اجماع اگر چه همانند اجماع در مساله پيشين 

بدين معنا آه مساله ارث بردن . ست، اما اجماع، در مساله پيشين، روشن تر و آشكارتر از اين جا استا
مسلمان از آافر و اين آه اسلام جز بر عزت مسلمان نمى افزايد و چيزى از او نمى آاهد، در حد يكى از 

مطرح بوده و همواره چرا آه پيش تر نيز اشاره آرديم آه اين مساله هميشه .ضروريات مذهب ما است 
مورد نفى و قبول و جدال ميان مذهب ما و مذاهب عامه بوده است و همه مذاهب عامه بر اين قول 

اما مساله حجب وارث مسلمان از وارث آافر، از جانب مذاهب . هستند آه مسلمان از آافر ارث نمى برد
بر اين اساس، تشكيك . قل نشده استعامه اصلا مطرح نبوده و از هيچ يك از آنان سخنى در اين مساله ن

در اين اجماع و احتمال مدرآى بودن آن، موجه است، شايد مستند اين اجماع نزد فقها،استناد به روايات 
  .باشد

  
  .»المسلم يحجب الكافر«دليل دوم، تمسك به اطلاق مضمون 

جب المسلم و المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لايح«: در روايت حسن بن صالح آمده است
اين تعبير مطلق است و هم شامل موردى مى شود آه وارث مسلمان باشد و مورث نيز )). ٥٠((»لايرثه

مسلمان باشد ولى ديگر وارثان اوآافر باشند و هم شامل موردى مى شود آه وارث، مسلمان باشد و 
  .تدلال آرده اندگروهى از فقها به اطلاق اين روايت اس. مورث و ديگر وارثان او آافر باشند

  
معلوم مى شودآه در اين حديث، مورث » و يرثه«اما اين استدلال چندان دلنشين نيست؛ زيرا با عبارت 

فرض نشده آه » المسلم يحجب الكافر«بدين معنا آه در جمله نخست حديث . آافر فرض شده است
به عبارت ديگر، حجب مورث آافر باشد بلكه بافرض اين آه مورث مسلمان باشد نيز سازگار است، 

مسلمان از ارث بردن وارث آافر از مورث آافر، فرع بر اين است آه ابتدا و در مرحله قبل، اصل ارث بردن 
مسلمان از مورث آافر، ثابت شده باشد و در اين حديث، چيزى آه اين نكته را بيان آرده باشد وجود ندارد 

بنابر اين، در عبارت اول حديث . آمده است» جب الكافرالمسلم يح«آه بعد از عبارت » و يرثه«مگر عبارت 
هرگز فرض نشده آه مسلمان ازآافر ارث مى برد تا به اطلاق آن » المسلم يحجب الكافر«: آه فرموده

بلكه فهم . از اين رو در اين حديث، اطلاقى وجود ندارد آه شامل فرض آافر بودن مورث بشود. تمسك شود
: است آه آفر، گاهى در طرف وارث فرض مى شود و گفته مى شودعرفى از مثل اين خطاب آن 

مسلمان از : مسلمان، آافر را حجب مى آند، وگاهى آفر در طرف مورث فرض مى شود و گفته مى شود
  .او ارث مى برد

  
  .افزون بر آن چه گفته شد، سند اين حديث هم چنان آه پيش تر اشاره شد، ضعيف است
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لالت بر آن دارند آه اگر آافرى بعد از تقسيم ارث، مسلمان شد، از ارث ممنوع دليل سوم، برخى روايات د
اين روايات، بسيارند و سند آنها هم صحيح است، از اين جمله . است و هيچ حقى از ميراث نخواهد داشت

  ):ع(است روايت صحيح عبداالله بن مسكان از امام صادق 
  
 و ان اسلم و قد قسم فلا ميراث له؛ اگر وارث قبل از من اسلم على ميراث قبل ان يقسم فله ميراثه«

تقسيم ميراث اسلام بياورد، سهم خود را از آن ميراث خواهد داشت، و اگر بعد از تقسيم ميراث، اسلام 
  ))٥١((».بياورد، ميراثى نخواهد داشت

  
  :صاحب جواهر در مقام استدلال به اين روايات براى اثبات حجب مىنويسد

مسكان متضمن اين معنا است آه اگر آافر بعد از تقسيم ميراث، مسلمان شود، از ارث ممنوع معتبره ابن «
اين روايت، ارث بردن آافر را از مسلمان و از آافر، با وجود وارث مسلمان و بدون وجود وارث مسلمان . است

 شده است، اما باقى به اجماع، خارج) ارث بردن آافر بدون وجود وارث مسلمان(مورد اخير .در بر مى گيرد
من اسلم على ميراث قبل ان : در برخى از اين روايات آمده است. موارد، همچنان مشمول روايت هستند

ظاهر اين )).) ٥٢((اگر آافرى قبل از تقسيم ميراث مسلمان شود، ميراث از آن او خواهد بود(يقسم فهوله 
، مسلمان باشد و چه آافر، چه وارث مسلمانى تعبير آن است آه تمام ميراث اختصاص به او دارد چه مورث

در موردى آه وارث مسلمانى هم درجه او باشد از شمول اين تعبير . وجود داشته باشد، چه نداشته باشد
خارج است، اما در ديگر موارد، ميراث اختصاص به او دارد يا به واسطه قرب خويشاوندى او، يا به واسطه 

  ))٥٣((».اسلام آوردن او
  
ستدلال صاحب جواهر اين اشكال وارد است آه اين روايات در صدد بيان منع آافر از ارث نيستند تا گفته بر ا

اين روايات فقط در صدد بيان عكس اين مطلب . شود ارث بردن آافر از مسلمان و از آافر را در بر مى گيرند
آه مسلمان شده باشد، هستند يعنى آن آه درارث بردن مسلمان آافى است آه وى قبل از تقسيم تر

آرى، اين سخن به دلالت التزامى دلالت . بنابر اين، مسلمان بودن وارث هنگام مرگ مورث، شرط نيست
مى آند آه آافر اگر تا هنگام تقسيم ترآه، آافر بماند ازارث ممنوع است و هيچ حقى در ترآه نخواهد 

ه ممنوعيت آافر تا آجاست و آيا موردى اما اين آه محدود. داشت حتى اگر پس از تقسيم، مسلمان شود
را آه مورث آافر باشد نيز در بر مى گيرد يا نه، چنين مطلبى از اين احاديث استفاده نمى شود؛ زيرا روشن 

از اين نكته، آشكار مى شود آه اين روايات به . است آه اين احاديث درصدد بيان مانعيت آفر از ارث نيستند
ض عدم وارث مسلمان يا اخراج فرض وجود وارث مسلمان همدرجه او، نيازى تقييد و تخصيص و اخراج فر

  .ندارند
  

من اسلم على ميراث من قبل ان يقسم فهو له و «هم چنين، صاحب جواهر از صحيحه محمد بن مسلم 
اين گونه استظهار آرد آه تمام ميراث اختصاص به وارثى دارد )) ٥٤((»من اسلم بعد ماقسم فلا ميراث له

اين استظهار وى نيز درست نيست؛ بلكه منظور روايت، اصل . قبل از تقسيم ترآه مسلمان شده استآه 
و من اسلم بعد ... «استحقاق ارث است نه اختصاص تمام ميراث، به قرينه مقابله آن با بخش دوم روايت 

خص از ارث نيز عنوان ميراث آه در روايت آمده، اسم جنس است آه برسهم هر ش.»ما قسم، فلا ميراث له
  .صدق مى آند

  
  :در اين باره دو روايت وجود دارد. دليل چهارم، روايات خاص

قال امير المؤمنين : نقل شده است) ع(روايت جعفر بن محمد رباط آه به صورت مرفوع از اميرالمؤمنين . ١
ميع ماله ولم يرثه ولده لو ان رجلا ذميا اسلم و ابوه حى ولابيه ولد غيره ثم مات الاب، ورثه المسلم ج): ع(

ولا امراته مع المسلم شيئا؛ اگر مردى ذمى اسلام بياورد و پدرش زنده باشد و فرزندانى ديگر غير از او 
داشته باشد، سپس پدر او بميرد، فرزند مسلمان او همه مال او را به ارث خواهد برد و ديگر فرزندان و 

اين روايت به روشنى دلالت برحجب )) ٥٥.((خواهند بردهمسر او با وجود آن وارث مسلمان، از او ارث ن
  .مسلمان از ارث بردن آافر از مورث آافر دارد، اما مرفوعه است و علاوه بر اين، راوى آن نيز مجهول است

  
سالته عن نصرانى «: روايت عبدالملك بن اعين يا مالك بن اعين آه متن آن در مبحث پيشين نقل شد. ٢

  :هم سند اين روايت و هم دلالت آن جاى بحث دارد» ...و)) ٥٦((ممات وله ابن اخ مسل
  

عبدالملك بن اعين و مالك بن اعين جميعا «اين روايت را صاحب وسايل از آتاب من لايحضره الفقيه با عنوان 
اين چنين سندى، معتبر است؛ زيرا عبدالملك بن اعين يكى از برادران . نقل آرده است» عن ابي جعفر
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همه آنان شهادت داده )) ٥٧((ت آه همگى معتبر مى باشند و آشى به استقامت و فقاهتزراره اس
اما در نسخه هاى آنونى من لايحضره الفقيه آه در دست ماست، در سند اين روايت آمده . است
. »جميعا«به صورت ترديد در نام راوى و بدون آلمه » ))٥٨((عبدالملك بن اعين او مالك بن اعين«:است
نقل آرده اند، هم چنين علامه » مالك بن اعين«، اين روايت را با عنوان ))٦٠((و شيخ طوسى)) ٥٩((آلينى

)) ٦١.((نقل آرده است» )ع(ما رواه مالك بن اعين عن الباقر«حلى نيز در مختلف، اين روايت را با عنوان 
، از مالك بن اعين اسم آشى همراه اسامى برادران زراره آه آنان را به استقامت و فضل ياد آرده است

برخى از علماى رجال آورده اند آه زراره دو برادر ديگر نيز . نبرده است و توثيقى در باره او بيان نكرده است
داشته به نام هاى مالك بن اعين و قعنب بن اعين و اين دو در ميان اصحاب اهميتى نداشته اند يا از 

 خويى در معجم رجال، استظهار آرده است آه مالك بن اعين آه از اين رو آيت االله)) ٦٢.((مخالفان بوده اند
است و او نيز از آسانى است آه توثيق آنان اثبات ))٦٣((در اسانيد آمده، مالك بن اعين جهنى بصرى

بر اين اساس، سند اين روايت اگر به اطمينان نگوييم ناموثق است، دست آم مردد است . نشده است
  .ميان موثق و ناموثق

  
نقل صاحب وسايل از نسخه معتبرى است آه شايد در اختيار او بوده است و اين : ممكن است گفته شود

نقل او براى ماحجت است؛ زيرا او در سلسله اجازات خود، طريق معتبر و پيوسته اى به صاحبان آتب اربعه 
 اگر چه اصل آن داشته است، برخلاف نسخه هاى امروزى من لايحضره الفقيه آه در اختيار ما است،

قطعى و متواتر است، اما در موارداختلاف نسخه ها، نمى توان فقط عبارت نسخه چاپى را قطعى دانست، 
از آن جا آه نسخه . شايد نسخه صحيح خلاف آن باشد و نسخه صاحب وسايل، نسخه صحيح باشد

بنابر .  ما حجت خواهد بودصاحب وسايل، طريق تعبدى معتبرى دارد، تا علم به خلاف آن پيدا نكنيم، براى
نقل آرده ) ع(اين با نقل صاحب وسايل، اثبات مى شود آه اين حديث را عبدالملك بن اعين از امام باقر 

است و اين منافاتى ندارد با نقل آلينى و شيخ طوسى آه همين حديث را مشخصا ازمالك بن اعين نقل 
  .جود نداردآرده اند، روشن است آه ميان اين دو نقل، منافاتى و

  
اين توجيه، بعيد است بلكه در اين مقام، اطمينان به خلاف آن داريم؛ زيرا همه نسخه هاى من لايحضره 

هم . نقل آرده اند» جميعا«الفقيه آه دراختيار ما است، سند اين حديث را به صورت ترديد و بدون آلمه 
دمان بر او، سند اين حديث را همان چنين، ساير اصحاب طرق و اجازات از معاصران صاحب وسايل و متق

، ))٦٤((گونه آه در نسخه هاى موجود من لايحضره الفقيه است نقل آرده اند، فيض آاشانى در وافى
آه شرح من لايحضره الفقيه است، همه )) ٦٦((و پدرش در روضة المتقين)) ٦٥((علامه مجلسى در بحار

مجموعه اين امور ما را به اطمينان مى .آرده اندسند حديث را به همين صورتى آه ما ذآر آرديم نقل 
علاوه بر اين، ساير اصحاب طرق و اجازات از قبيل فيض و . رساند آه اشتباه از صاحب وسايل بوده است

مجلسى اول و دوم نيز هر آدام طريق معتبرى به صاحب آتاب من لايحضره الفقيه دارند، بنابراين ميان اين 
ر نقل عبارت من لايحضره الفقيه، تعارض و تهافت وجود خواهدداشت و در طرق و طريق صاحب وسايل د

  .نتيجه، نقل اين روايت از جانب عبدالملك ابن اعين آه ثقه است، اثبات نمى شود
  

اما دلالت اين روايت بر اصل حجب و اين آه همسر و فرزندان آافر با وجود برادر زاده يا خواهر زاده مسلمان 
، آشكار است، ولى اين روايت دو نكته ديگر را نيز در بردارد آه هر دو خلاف قاعده مى او، ارث نمى برند

  :باشند
  

بر اساس اين روايت، واجب است مسلمان وارث، نفقه فرزندان صغير آافر را تا زمان بلوغ آنان : نخست
  .بپردازد

  
ده مى شود تا نفقه آنان را بدهد، اگر فرزندان آافر در حال صغر، مسلمان شدند، ترآه آافر به امام دا: دوم

هر گاه پس ازبلوغ، بر اسلام خود تاآيد ورزيدند، ترآه به آنان داده خواهد شد و گرنه، به وارث مسلمان 
  .داده خواهد شد

  
اين نكته را تعميم دادند به همه مواردى آه آافر، فرزندان صغير و )) ٦٨((و ابوالصلاح حلبى)) ٦٧((ابن زهره

  .مانى داشته باشد حتى اگر فرزندان او در حال صغر مسلمان نشوندخويشاوند مسل
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چون اين هردو نكته بر خلاف قواعد است، مشهور فقها با مضمون اين حديث مخالفت آرده و آن را حمل بر 
 از جمله -بلكه برخى از فقها . استحباب نمودند و اين، دلالت حديث را بر لزوم حجب نيز سست مى آند

  ))٦٩.(( ادعاآرده اند آه مشهور از عمل به اين حديث اعراض آرده و ترك آن بهتر است- صاحب جواهر
  

اگر اين سخن تمام باشد و آن را موجب سستى سند حديث بدانيم، حديث از حجيت ساقط شده و در اين 
 شده  چنان آه درجاى خود ثابت-صورت براى حكم حجب نيز نمى توان به آن استناد آرد؛ زيرا حجيت سند 

  .تبعيض پذير نيست-است 
  

در قبال اين روايات، دو روايت در وسايل وجود دارد آه ظهور دارند درعدم حجب و اين آه وارث آافر در آنار 
  :وارث مسلمان از مورث آافر ارث مى برد

  
  ):ع(روايت ابن ابى نجران از قول افراد متعددى از امام صادق: نخست

هم على مواريثهم؛ از امام : فقال.  اولاد مسلمون و اولاد غير مسلمينفي يهودي او نصراني يموت و له
پرسيدند گر فردى يهودى يا نصرانى بميرد و فرزندانى مسلمان و فرزندانى آافر داشته باشد، )ع(صادق 

اين روايت را آلينى )) ٧٠((».ايشان بر سهم ميراث خود هستند: ميراث او چگونه تقسيم مى شود؟ فرمود
هم نقل آرده اند، اما در نقل تهذيب، جمله )) ٧٢((و شيخ طوسى در استبصار و تهذيب)) ٧١((در آافى

  .ساقط شده است» اولاد مسلمون«
  

  ):ع(روايت ابن ابى عمير از قول افراد متعددى از امام صادق : دوم
روايت را فقط اين )) ٧٣((».هم على مواريثهم: فى يهودي او نصراني يموت وله اولاد غير مسلمين، فقال«

  .نقل آرده است)) ٧٤((شيخ طوسى در تهذيب
  

بسيار احتمال مى رود آه اين دو روايت، يك روايت باشد آه هم ابن ابى نجران و هم ابن ابى عمير هردو 
در نقل . نقل آرده اند؛ زيرا الفاظ هردو روايت، يكسان است) ع(به نقل از افرادمتعددى آن را از امام صادق 

ساقط شده است و هردو حديث درتهذيب به يك صورت نقل شده اند، ولى » اولاد مسلمون«ه تهذيب، جمل
شيخ طوسى در استبصار، اين حديث را همان گونه آه در آتاب آافى آمده، نقل آرده است و با اين وصف، 

ه چرا آ. از قلم افتاده باشد» اولاد مسلمون«مى توان مطمئن شد آه هنگام استنساخ تهذيب، جمله 
سؤال از ميراث آافرى آه فرزندان او نيز آافر باشند، بى وجه است، آن چه نياز به سؤال دارد، اين فرض 

بر فرض آه در روايت تهذيب، حذفى رخ نداده . است آه مورث آافر فرزندان مسلمانى نيز داشته باشد
ن مسلمانى درطبقه ديگر داشته باشد، باز مقتضاى اطلاق روايت اين است آه اگر اين آافر، فرزندان يا وارثا

  .باشد، آنان نيز سهم ميراث خود را دارند
  

براساس آن چه گفتيم، هردو حديث دلالت برعدم حجب دارند و وارث آافر حتى با وجود وارث مسلمان، از 
  :از اين رو برخى از فقها آن را حمل بر تقيه يا معناى ديگرى آرده اند. مورث آافر ارث مى برد

  
هم على مواريثهم، به اين معنا است آه ايشان بر سهم : سخن امام آه فرمود«: ى مى گويدشيخ طوس

خود از ميراث هستند، در حالى آه ما روشن آرديم آه هرگاه ورثه مسلمان و آافر باشند، ميراث به 
ه اگرمعناى ظاهر اين حديث را بپذيريم بايد آن را حمل بر تقي. مسلمان تعلق مى گيرد نه به آافر

  ))٧٥((».آرد
  

در » واو«احتمال مى رود آه «:صاحب وسايل بعد از نقل حديث و نقل سخن شيخ طوسى، مى گويد
باشد يعنى فرزندان آافر از او ارث مى برند چه مسلمان » او«به معناى » و اولاد غير مسلمين«عبارت 

گر آافر باشند، مراد حديث باشند و چه آافر و اين فرض آه بعضى از فرزندان آافر، مسلمان و برخى دي
  ))٧٦((».نيست

  
سخن صاحب وسايل، اولا، خلاف صراحت حديث است آه ناظر به فرض اختلاط و وجود دو صنف آافر و 

ثانيا، اگر . مسلمان در ورثه مى باشد؛ زيرا فقط اين فرض است آه نياز به سؤال و آگاهى از حكم آن دارد
 باز اطلاق حديث صورت اختلاط ورثه -مى شد » او« اگر تصريح به  چنان آه-باشد »او«هم به معناى » واو«

براى بيان اين ترديد است آه همه فرزندان مورث آافر، مسلمان » او«را در بر مى گيرد، اگر فرض نشود آه 
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باشند يا همه آنان آافر باشند، چرا آه روشن است آه بيان چنين ترديدى نياز به لفظ ديگرى دارد آه بر 
  .نا دلالت آنداين مع

  
هريك از ورثه سهمى را «را اين گونه معنا آرد آه » هم على ميراثهم«اما سخن شيخ طوسى آه عبارت 

تناسبى با سؤال سائل ندارد و پاسخ سؤال او نيست؛ زيرا در » .آه شرعا مستحق آن است مى برد
ايد حكم شرعى را بيان مى آرد روايت، از آن چه ورثه شرعا استحقاق آن را دارند سؤال شده بود و امام ب

انهم على ما «: آه فقط فرزندان مسلمان استحقاق ميراث را دارند نه فرزندان آافر، نه اين آه بگويد
بر همگان واضح است . يعنى آن چه را شرعا مستحق آن مى باشند از آن ايشان است» يستحقونه شرعا

  .آه اين جمله همانند يك قضيه به شرط محمول است
  
 اين آه شيخ طوسى گفت بايد سخن امام را حمل بر تقيه آرد، از بحث گذشته معلوم مى شود آه اما

تقيه بودن سخن امام آاملا نامحتمل است؛ زيرا همه مذاهب عامه بر اين هستند آه مسلمان از آافر ارث 
 مخالف قول عامه بنابراين، مضمون سخن امام در هر حال. نمى برد و ميان اهل دو دين، توارث وجود ندارد

افزون بر اين، ابتدائاً حمل آلام برتقيه نادرست است، فقط درصورتى بايد به تقيه پناه برد آه تعارض . است
ميان دو حديثى آه از نظر سند معتبر باشند، مستقرشده باشد و هيچ راهى براى جمع عرفى ميان آن دو 

 وجود - آه مقدم است بر حمل بر تقيه -تاب و يا ترجيح سندى به موافقت با آتاب و طرح مخالف با آ
چنان آه در جاى خود در علم اصول ثابت شده است، ترجيح سندى به موافقت با آتاب و . نداشته باشد

  .ترك مخالف با آتاب، مقدم است بر ترجيح سندى به مخالفت با عامه
  

  :در مورد اين روايت، نوبت به حمل بر تقيه نمى رسد؛ زيرا
نقل آرده است و در جاى » غير واحد«ديث از نظر سند، معتبر است؛ زيرا ابن ابى عمير آن را از اولا، اين ح

نقل آرده است، معتبر ) غير واحد(خود ثابت شد آه روايات مرسل ابن ابى عمير آه آنها را از افراد متعددى 
 نقل از افراد متعددى از مى باشند خصوصا آه ثقه عظيم الشانى مثل ابن ابى نجران نيز اين روايت را به

برخلاف روايات حجب آه هيچ يك از آن سه روايت، سند اثبات شده . روايت آرده است) ع(امام صادق
 بنابر آن آه اين آبرى را بپذيريم -ادعاى سقوط سند اين حديث به سبب اعراض فقها از عمل به آن . ندارند

 مردود است؛ زيرا اعراض فقها از عمل به -آه اعراض فقها از حديثى موجب سستى سند آن خواهدشد 
در صفحات گذشته ملاحظه شد آه شيخ طوسى اين روايت را با ساير روايات به . اين حديث، ثابت نيست

  .نحوى جمع آرد
  

ثانيا، بر فرض آه سند هردو طرف، معتبر بوده و تعارض ميان آن ها مستقر شده باشد، باز اين حديث 
رآن آريم است، چرا آه عموم آيات ارث دلالت بر ارث بردن ذوى الارحام از يكديگر ترجيح دارد؛ چون مطابق ق

چنان آه اشاره شد، ترجيح بر اساس موافقت با آتاب مقدم است بر ترجيح بر اساس مخالفت با . دارد
  .عامه

  
و، هيچ آدام ثالثا، پيش از اين گفتيم آه روايات هردو طرف، مخالف با فتواى مذاهب عامه هستند، از اين ر
  .از دو طرف را نمى توان حمل بر تقيه آرد و موضوعى براى حمل بر تقيه وجود نخواهد داشت

  
است؛ زيرا روايت حسن بن صالح دلالت بر حجب مسلمان )) ٧٧((اين حديث اخص از روايت حسن بن صالح

حديث (ساس مفاد اين حديث از وارث آافر دارد چه مورث مسلمان باشد و چه آافر، بنابر اين، آن روايت، برا
  .، مقيد مى شود به موردى آه مورث مسلمان باشد)ابن ابى عمير وابن ابى نجران

  
البته تعارض ميان اين حديث و مرفوعه ابن رباط وروايت مالك بن اعين، تعارض مستقر است و وجه جمعى 

  .ميان آن ها وجود ندارد
  

ن نتيجه به دست مى آيد آه اگر از اجماعى آه ادعا شده از مجموع مباحثى آه در اين مساله بيان شد، اي
است و از وفاق فتاواى فقها بر حجب مسلمان از آافر حتى در موردى آه مورث آافر باشد، قطع يا اطمينان 
به حكم شرعى براى ما حاصل نشود، به مقتضاى صناعت فقه، نمى توان اين فتواى مشهور را در باب 

اس ضوابط فقهى، با استناد به حديث ابن ابى عمير و ابن ابى نجران يا بر فرض بلكه براس. حجب صادر آرد
  .تعارض و تساقط روايات، با استناد به اطلاقات ارث، قول به عدم حجب درست تر است
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  عدم حجب در صورتى آه وارث صغير باشد) ٣
  

  :محقق حلى در شرايع مى نويسد
ادر و پسر خواهرى مسلمان از خود به جا بگذارد دو سوم اگر مردى نصرانى، فرزندانى صغير و پسر بر«

 به پسر خواهر مى رسد و اين دو، نفقه فرزندان صغير را به نسبت -ترآه به پسربرادر و يك سوم آن 
اگر فرزندان پس از بلوغ، مسلمان شدند، براساس روايت مالك بن اعين، آنان .حقشان پرداخت خواهند آرد

  .به ترآه سزاوارترند
  
بر ترآه مستقر خواهد شد و فرزندان ) پسر برادر و پسرخواهر(گر آنان آفر را بر گزيدند، مالكيت وارثان ا

اين حكم مورد اشكال است و منشا اشكال آن است آه آودك در آفر، حكم والدين خود . محروم مى شوند
  ))٧٨((».ترا دارد، و نيز تقسيم ترآه قبل از مسلمان شدن وارث، مانع از استحقاق او اس

  
پيش تر گفتيم آه برخى از فقها مانند حلبى در آتاب آافى فى الفقه و ابن زهره در غنيه، اين حكم را به 

در اين فرض، . همه مواردى آه آافر، فرزندان صغير و خويشاوندان مسلمان داشته باشد، تعميم داده اند
لوغ اگر اسلام آوردند، ميراث از آن ايشان پس از ب. نفقه فرزندان از ترآه پرداخت مى شود تا بالغ شوند

فقهاى ياد شده، اين حكم را . خواهد بود و اگر اسلام نياوردند، ترآه از آن خويشاوندان مسلمان خواهد بود
مختص به مورد روايت آه خويشاوند مسلمان، پسربرادر يا پسر خواهر مورث باشد، نمى دانند، چنان آه آن 

در حالى آه ظاهر عبارت شيخ مفيد در . دن فرزندان صغير نيز ندانسته اندرا منحصر به فرض مسلمان ش
  .، خصوص صورتى را آه درشرايع آمده است، استثنا آرده اند))٨٠((و شيخ طوسى در نهايه)) ٧٩((مقنعه

  
ث در برابر اين قول، قول ديگرى وجود دارد آه پرداخت نفقه فرزندان را واجب نمى داند وقائل به استقرار ار

اين قول، . براى وارثان مسلمان و عدم استحقاق فرزندان آافر است حتى اگر پس از بلوغ، مسلمان شوند
  .به مشهور فقهاى متاخر نسبت داده شده است

  
  :درجواهر آمده است

چنان آه گروهى از متاخران به اين قول تصريح آرده اند، بلكه در مسالك به اآثر متاخران نسبت داده «
مى توان گفت هرآس از فقهاى متاخر و متقدم آه تصريح به خلاف اين قول نكرده باشد قائل شده، بلكه 
دليل اين قول آن است آه فرزندان آافر محكوم به آفرند، از اين رو، وجود وارث مسلمان سبب . به آن است

ص و ديات و حجب آنان مى شود و چنان آه از آلام فقها در مباحث نجاسات و احكام موتى و نكاح و قصا
  ))٨١((».غيره به دست مى آيد، آفر تبعى از نظر احكام مثل آفر اصلى است

  
  :صاحب جواهر سپس روايت مالك بن اعين را نقل مى آند و اين گونه بر آن تعليقه مى زند

 چه بسا برخى، مضمون اين روايت را تاييد آرده اند آه آفر مانع از ارث است و در فرزندان صغير اين مانع«
برخى ديگر، روايت را اين گونه تنزيل آردند آه . مفقود است؛ زيرا آفر حقيقتا بر ايشان صدق نمى آند

فرزندان صغير اظهار اسلام آرده باشند و اگر چه اسلام آنان اسلام مجازى است، اما قائم مقام اسلام 
  .افراد بالغ است البته از نظر مراعات حقوق نه از نظر استحقاق

  
  .، از تقسيم حقيقى ترآه تا بالغ شدن فرزندان و آشف حقيقت امرآنان، منع مى آنندهردو گروه

  
برخى ديگر، روايت رااين گونه تنزيل آردند آه ترآه تقسيم نمى شود تا فرزندان صغير بالغ شده و اسلام 

  .بياورند
  

ذآر آرديم فرقى همه اين توجيهات بى پايه است، چرا آه به ضرورت واضح است آه در تمام امورى آه 
ميان آفر اصلى و آفر تبعى نيست، تعارضى نيز ميان اسلام مجازى و اسلام حقيقى وجود ندارد، روايت 

از همين رو، مصنف بعد از . هم ظهور در تقسيم ترآه قبل ازبلوغ فرزندان دارد، بلكه صريح در اين معنا است
مين سبب، علامه حلى در مختلف، روايت را و باز به ه» ...وفيه اشكال ينشاء«:ذآر مضمون روايت گفت

  .حمل بر استحباب آرد و شهيد ثانى درمسالك اين راى او را برگزيد
  

  .اشكال اين سخن آن است آه چنين حملى فقط از جهت ورثه درست است نه از جهت امام
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 مخالفت پس، ترك اين روايت بهتر است، خصوصا آه آسانى آه به اين روايت عمل آردند، بامضمون آن
 به طور مطلق گفته اند آه وارثان مسلمان - براساس آن چه از ايشان حكايت شده -ورزيدند؛زيرا آنان 

متولى نفقه فرزندان صغيرمى باشند و حكم آرده اند آه آنان ارث مى برند و پس از بلوغشان يا مسلمان 
با آن . آه تفصيلى داده باشندشدنشان واجب است فاضل نفقه از ترآه به ايشان پرداخت شود بدون اين 

آه مقتضاى روايت آن است آه اگر فرزندان قبل از بلوغ،اسلام آورند و پس از بلوغ نيز بر اسلامشان باقى 
بنابر اين، اگر قبل از بلوغ، . بمانند، ارث متعلق به آنان باشد و متولى نفقه ايشان، امام است نه وارثان

ان خواهد بود و نفقه نيز بر عهده آنان بوده وفاضل نفقه نيز به آنان تعلق اسلام نياورند، ارث از آن خويشاوند
افزون . مى گيرد حتى اگر فرزندان صغير، پس از بلوغ، مسلمان شوند، تفاوت ميان اين دو امر روشن است

بر آن آه درآلام شيخ مفيد و شيخ طوسى و قاضى ابن براج، فرض مساله در موردى است آه وارثان 
و در آلام سيد ابن زهره وابوالصلاح . در آنار فرزندان مورث، برادران پدرى يا مادرى مورث باشندمسلمان 

حلبى ومحقق طوسى و نيز در آلام آيدرى، فرض مساله مطلق است يعنى در آنار فرزندان مورث، وارثان 
  .هر دو فرض، خارج از مورد نص است. مسلمانى ازخويشاوندان مورث وجود داشته باشد

  
علاوه بر اين، هر دو راى، مخالف اصول مقرر و قواعد مسلم است؛ چون هردو راى در اين نقاط با هم 

پرداخت نفقه فرزندان صغير را بر وارثان مسلمان واجب مى دانند در حالى آه اين وجوب بى : * مشترآند
  .سبب بوده و موجب بيرون رفتن مالى بلاعوض از ملك مستحقان آن است

  
 را اختصاص به حالتى دادند آه صغير اسلام آورده باشد و به اين اعتبار، حكم آردند آه ارث نص روايت* 

  .براى صغيربه صورت مراعى، محفوظ مى ماند
  
  .فتوى به ارث بردن آافرى آه بعد از تقسيم ترآه مسلمان شده باشد* 
  
  .منع وارث مسلمان از ارث بدون وجود حاجب* 
  

آودك آافر در آفر تابع پدر و مادر خود است اجماعا و اگر . به اين امور نيستدرحالى آه هيچ فقيهى قائل 
متولى نفقه صغار، ولى شرعى آنان است نه . تبعيت نبود،اين حكم در تمام آودآان جارى بود

  ))٨٢((».خويشاوندان
  

، روايت با همه اين اوصاف«مهم تر از همه آن است آه صاحب جواهر دردنباله سخن خود آورده است آه 
اما اشكالات ديگرى آه برشمرده است، اگر سند روايت معتبر باشد، توان مقابله با )). ٨٣((»ضعيف است
قواعدفقهى قابل تقييد و تخصيص مى باشند، خود حكم به حجب و عدم ارث آافر از مورث . روايت را ندارد

چه . يت و دو روايت همانند آن استآافر، در اصل، بر خلاف قاعده باب ارث است و دليل اين حكم همين روا
مانعى دارد آه خروج از قاعده ارث درخصوص موردى باشد آه آافر مورث، فرزندان صغيرى نداشته باشد آه 

اين در حقيقت تضييقى است در خروج از قاعده . معلوم نباشد بعد از بلوغ مسلمان مى شوند يانمى شوند
بنابراين، مهم، ضعف سند اين حديث است و بر اين .ارث آافرارث اولوالارحام در مساله حجب مسلمان از 

 مثلا -اساس، اگر در مساله پيشين، دليل لفظ بر حجب مسلمان از ارث آافر به طور مطلق، تمام باشد 
مقتضاى دليل، آن است آه -مرفوعه ابن رباط يا روايت حسن بن صالح از حيث سند و دلالت تمام باشند 

.  وارثان مسلمان واجب نيست و وارثان مسلمان از اول، استحقاق تمام ترآه را دارندنفقه فرزندان صغير بر
اما اگر دليل لفظ در مساله پيشين تمام نباشد و فقط بر اساس اجماع و دليل لبى حكم به حجب آنيم، 

و بيشتر آشكار است آه اين دليل در اين مقام ناتمام است؛ زيرا در مورد اين مساله، اجماعى وجود ندارد 
فقهاى متقدم قائل به استثناى اين مورد هستند آه مورث آافر، با وجود خويشاوندان مسلمان به طور 

بنابر اين، در اين صورت، . مطلق يا به خصوص پسر برادر و پسر خواهر، فرزندان صغيرى نيز داشته باشد
 يعنى موردى آه مورث آافر، مقتضاى قاعده آن است آه در حجب به مقدار متيقن آن آه مورد اجماع است

اما اگر فرزند صغير داشته باشد، واجب است نفقه آنان از سهمشان . فرزند صغير نداشته باشد، اآتفا شود
از ترآه، از جانب ولى آنان يا از جانب امام، پرداخت شود و باقى ترآه محفوظ بماند تا آنان به سن بلوغ 

تند، در اين صورت، باقى مانده ارث براى خويشاوندان مسلمان اگر پس از بلوغ، اسلام را نپذيرف. برسند
اين حكم در صورتى است آه عدم حجب را نسبت به وارث صغير به طور مطلق . مورث، مستقر خواهد شد

و استحقاق او را نسبت به ارث از اول امر، محتمل ندانيم، و گرنه، مقتضاى اطلاقات ارث، عدم حجب 
است، چه فرزند باشد و چه غير فرزند، چه پس از بلوغ، مسلمان شود و چه نسبت به مطلق وارث صغير 

با اين همه، مقتضاى اطلاق سخنان فقها و فتاواى قائلان به اجماع، اين است آه به غيراز صورتى . نشود
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بر اين . آه وارثان صغير، فرزندان آافر باشند و پس از بلوغ، مسلمان شوند، صورت ديگرى استثنا نشود
س، هرگاه از مثل چنين اطلاقى درمعقد اجماع، جزم به حكم شرعى حاصل شود، نظر ابن زهره و اسا

 تمام خواهد بود و گرنه، دامنه استثنا گسترده تر از آن - حتى اگر روايت هم تمام نباشد -ابوالصلاح حلبى 
  .صورت خاص است

  
  امكان منع از حجب ضمن عقد ذمه) ٤
  

ز ارث بردن آافر از مورث آافر، تمام باشد، آيا خروج از اين حكم از طريق عقد هرگاه دليل بر حجب مسلمان ا
ذمه وحقوقى آه شخص غير مسلمان در جامعه اسلامى دارد و در مورد آن با حاآم اسلامى به توافق 

  رسيده است، ممكن است يا ممكن نيست؟
  

حق وارث مسلمان است و چيزى برخى قائلند آه خروج از اين حكم، درست نيست، از آن جهت آه حجب، 
نيست آه به آافر ذمى برگردد تا بتوان ضمن عقد ذمه او با حاآم اسلامى از آن چشم پوشى آرد و از امور 

اگر چنين توافقى در ضمن عقد ذمه صورت بگيرد، . عمومى نيز نيست آه اختيار آن به دست حاآم باشد
خود محروم شده و حق او بر خلاف حكم شرعى بازگشت آن به اين است آه وارث مسلمان از حق خاص 

بنا بر اين، چنين توافقى باطل است؛ زيرا عقود و شروط بايد بر خلاف حكم . الهى به وارث آافر داده شود
آل شرط حلل حراما اوحرم «و )) ٨٤((»ان ا شرط االله قبل شرطكم«شرعى نباشند و گرنه باطلند؛ چرا آه 

  ))٨٥.((»حلالا آان باطلا
  

  :رابر اين نظريه، براى صلاحيت نظريه عدم حجب در موارد ذمه و امثال آن، دو وجه مى توان بيان آرددر ب
  

مهم ترين دليل بر حجب مسلمان از ارث بردن آافر از آافر، فقط اجماع و اتفاق نظر فقهى است؛ : وجه اول
 بر - اجماع و اتفاق نظر چرا آه سايراستدلال هاى گذشته نارسا بوده و آشكار است آه قدر متيقن اين

 غير ازموارد ذمه والتزام حاآم اسلامى به حفظ حقوق خاص غير مسلمانان در -فرض آه تمام باشد 
بنابر اين، شايد اين ويژگى، در ارث بردن آافر از آافر به طور مطلق يعنى حتى . آشورهاى اسلامى است

حاظ اين ويژگى، افراد غير مسلمان به مقتضاى با وجود وارثان مسلمانى درميان ورثه، دخيل باشد و با ل
جزم نداريم آه اين . شريعت خود و نيز به مقتضاى قواعد اوليه شريعت ما، از ارث يكديگرممنوع نباشند

  .ويژگى در آن حكم فقهى دخالت نداشته باشد
  

ا ذمه اعطا آند، همان ادله اى آه به حاآم اسلامى اجازه مى دهد به غير مسلمانان قرار امان ي: وجه دوم
به دليل آن . عين همان ادله اقتضا مى آند آه بعد از اعطاى امان وذمه، حق توارث نيز به آنان داده شود

آه، ادله جواز اعطاى امان وذمه، به منزله مخصص يا حاآم بر ادله سلب حرمت جان و مال و آبرو و ساير 
افر از مورث آافر، برحسب مناسبات عرفى و مساله حجب وارث مسلمان از ارث وارث آ. شؤون آافر است

متشرعى حكم و موضوع، از جمله شؤون سلب حرمت مال آافر است و بنا بر اين، از صلاحيت و اختيارات 
حاآم اسلامى، حفظ اين حق براى آافرى است آه به واسطه اعطاى قراردادن امان يا ذمه درآشور 

  .اسلامى زندگى مى آند
  

شرط االله قبل «م مى شود آه در اين جا، مجالى براى تمسك به ادله اى مثل از اين استدلال، معلو
براى اثبات حجب نيست؛ زيرا تمسك به اين ادله، در صورتى جا داشت آه ادله صلاحيت و اختيار » شرطكم

اما هرگاه ادله اختيارات حاآم اسلامى بر .حاآم اسلامى در اعطاى امان و ذمه، حاآم بر دليل حجب نباشد
دله حجب حكومت داشته باشد، روشن است آه در مورد امان و ذمه، حكم حجب، ديگر مصداق شرط االله ا

  .نخواهد بود
  

حاصل سخن آن آه از ادله اعطاى ذمه و امان به آفار اهل آتاب از جانب ولى امر و حاآم شرعى، چنين 
.  جان و مال آنان مى شودبه دست مى آيد آه اين قرار ذمه و امان، تكليفا و وضعا موجب حفظ حرمت

حقوقى را آه آفر، سبب زوال و سلب آن ها شده بود از قبيل حرمت جان و مال، بعد از اعطاى امان يا 
ذمه، همه آن حقوق به حرمت خود بازگشته ومصون و محترم شمرده مى شوند، از جمله اين حقوق، حق 

  .نى در ارثفرزندان آافر درميراث پدرشان است حتى با وجود شريك مسلما
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ممكن است اشكال شود آه ثبوت اين حق براى آنان، اول آلام است؛ زيرا با فرض حجب وارث مسلمان 
  .نسبت به وارث آافر، ترآه، ملك آافر ذمى نيست تا حفظ آن و حرمتش براى مالك آن واجب باشد

  
ت مال آافر در پاسخ آن است آه عرف از دليل حجب اين گونه مى فهمد آه حجب، از شؤون سلب حرم

قبال مسلمان است و مسلمان حق دارد تمام ترآه را بردارد و وارث آافر را از ارثى آه اگر آفر او نبود، حق 
  .بنابراين، مقتضاى اعطاى ذمه، حفظ اين حق براى آافر ذمى است.اولى او بود، محروم آند

  
يهودى يا «آمده است نه عنوان » ذمى«باز ممكن است اشكال شود آه در برخى از روايات حجب، عنوان 

و عنوان ذمى، اخص از عنوان اهل آتاب است و بدين معنا است آه حكم حجب » اهل آتاب«يا» نصرانى
  .حتى نسبت به اهل ذمه نيز ثابت است

  
پاسخ اين اشكال آن است آه عنوان ذمى در روايات، به معناى اهل آتاب است نه ذمى شرعى، تحقق 

. طاى ذمه از طرف حاآم شرعى است نه طاغوت هاى بنى اميه و بنى عباسذمه شرعى متفرع بر اع
در ساير . افزون بر اين، روايات ياد شده مرفوعه بوده و در سلسله سند آن ها افراد مجهولى وجود دارد

النصراني «يا » المسلم يحجب الكافر و يرثه«: آمده است از قبيل... و» نصرانى«و » آافر«روايات، عناوين 
 ))٨٦.((»وت وله اولاد صغار و زوجةيم


